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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۵۷ جهانجهان

 انتخابات آلمان، سیســتمی بسیار پیچیده و یک استثنا  در 
جهان است. فهم این سیستم انتخاباتی نیازمند فهم تاریخی 
از سیاســت در آلمان است. سیستمی که در شرایط مختلف 
تا حدی پایدار است. این سیستم رأی گیری به نوعی بازنمایی 
دوگانه کنشــگری فردی و ســاختاری اســت. انتخاب فرد و 
انتخــاب حزب به طور هم زمان نشــان دهنده اهمیت هر دو 
جنبه اســت. در محیط کوچک تر، فرد انتخاب می شود چون 
قابل شناســایی است و صلاحیت او بر اساس ادراک جمعی 
بررسی می شود؛ اما در محیط بزرگ تر، نیاز به سازمان (حزب) 
است و اعتماد به فرد به تنهایی کافی نیست. حزب به عنوان 

یک سازمان، نوعی از اعتماد جمعی را نمایندگی می کند.
سیســتم انتخاباتی آلمان یکــی از پیچیده ترین و در عین 
حــال کارآمدترین سیســتم های انتخاباتی در جهان اســت. 
این سیســتم به عنوان «رأی دهی شخصی شــده تناســبی» 
(personalisierte Verhältniswahl) شــناخته می شــود و 
ترکیبی از رأی دهی مستقیم و تناســبی است. در این مقاله، 
به بررســی جزئیات این سیستم و پاسخ به سؤالات مرتبط با 

آن می پردازیم.

ساختار بوندستاگ
بوندستاگ  یا همان پارلمان فدرال آلمان، تا پیش از این از 
۵۹۸ نماینده تشکیل شده است که ۲۹۹ نفر از آنها به صورت 
مســتقیم از حوزه هــای انتخابیه و ۲۹۹ نفــر دیگر از طریق 
لیست های حزبی انتخاب می شوند. این عدد بر اساس قانون 
اصلاح انتخابات در ۲۰۲۳ به ۶۳۰ کرسی تغییر یافته است. 
طبق قانون انتخابات فدرال، جمعیت هر حوزه نباید بیش از 

۱۵ درصد بیشتر یا کمتر از میانگین جمعیت حوزه ها باشد.
در تاریخ ۳۰ ســپتامبر ۲۰۲۳، میانگین جمعیت هر حوزه 
انتخاباتــی در آلمان حــدود ۲۴۰,۳۲۰ نفر بود. اگر جمعیت 
حوزه ای بیــش از ۲۵ درصد از این میانگین متفاوت باشــد، 
باید مرزبندی جدیدی برای آن انجام شــود. پیشنهادها  برای 
مرزبندی مجدد حوزه ها به دلیل تغییرات جمعیتی توســط 
یک کمیســیون هفت نفره که توســط رئیس جمهور آلمان 
منصوب می شــود، ارائه می شــود. برای اجرائی شــدن این 
تغییرات، باید قانون انتخابات فدرال توسط بوندستاگ اصلاح 
شــود. آخرین بار در اول فوریــه ۲۰۲۴ این تغییرات تصویب 
شــد. ایالت های مختلف بر اســاس جمعیــت، تعداد رأی 
متفاوتی در بوندســتاگ دارند. بیشترین رأی مربوط به ایالت 
نوردراین-وستفالن (NRW) اســت که ۶۴ حوزه انتخاباتی، 
یعنی حدود ۲۰ درصد کل نمایندگان را شــامل می شود. این 
ایالت شــهرهای بزرگی مانند کلن، دوسلدورف، بن، بیلفیلد، 
دورتموند، دویســبورگ، آخن، بوخوم و ... را شامل می شود. 

ایالت برمن نیز با دو نماینده کمترین سهم را دارد.
نیمــی از نماینــدگان مجلــس افــراد انتخاب شــده در 
حوزه های انتخاباتی هســتند و نیم دیگــر نمایندگان احزاب 
سیاســی هســتند. به این ترتیب، هر رأی دهنده در انتخابات 
بوندســتاگ دو رأی دارد؛ یــک رأی بــرای انتخــاب نماینده 
مســتقیم از حوزه انتخابیه خــود (رأی اول) و یک رأی برای 

انتخاب حزب (رأی دوم).
سیســتم رأی دهی دوگانــه برآمده از یــک درک تاریخی 
اســت. از دید این سیستم، سازمان های سیاسی مانند احزاب 
پایه های دموکراسی هستند  و فرد بدون تعلق به یک سازمان 

حزبی  نمی تواند تأثیرگذاری مناسبی بر سیاست داشته باشد. 
از ســوی دیگر، حزب به عنوان یک سازمان سیاسی است که 
می توانــد قدرت جامعه را افزایش داده و در برابر دولت ها و 
حکومت ها یک توازن قدرت ایجاد کند. به همین دلیل است 
که در این ساختار سیاســی تلاش می شود تا احزاب تقویت 
شــوند. از ســوی دیگر، تقویت احزاب  به عنوان سازمان های 
سیاســی نباید منجر به حذف خواســته های واقعی جامعه 
شــود. به عبارت دیگر حزب نباید مانعی برای انتخاب مردم 
شــود  و افــراد نیز بایــد بتوانند به صورت مســتقل از حزب 

سیاست ورزی کنند.
 هر برگه رأی دارای دو ســتون اســت. فرد در ستون اول 
بــه کاندیــدای منطقه خود، یعنــی حــوزه انتخاباتی خود 
رأی می دهد. نکته دیگر آن اســت که آلمــان تا پیش از این 
انتخابات به ۲۹۹ حوزه انتخاباتی تقسیم شده بود، اما اکنون 
با توجه به اصلاح قانون انتخابات در سال ۲۰۲۳ این عدد به 
۳۱۵ تغییر یافته است. به این ترتیب، رأی اول هر شهروندی 
مربوط به کاندیدایی است که انتخاب می کند. هر کس در هر 
حوزه انتخاباتی انتخاب شود، مستقیم به مجلس بوندستاگ 
می رود. هرچند با توجه به تغییــرات اخیر قانون انتخابات،  
ممکن اســت یک کاندیدا علی رغم رأی آوردن و اول شدن در 
منطقه خود نیز نتواند وارد بوندستاگ شود که توضیح آن در 
ادامه آمده است. اما در برگه رأی ستون دومی نیز وجود دارد 
که مربوط به انتخاب یک حزب سیاسی است. هر شهروند در 
ستون دوم اقدام به انتخاب حزب منتخب خود می کند. با این 
تفاوت که رأی دهندگان، در انتخاب اول خود یعنی کاندیدای 
فــردی، نماینده حــوزه انتخاباتی خــود را انتخاب می کنند، 
در حالی که در انتخاب دوم، یعنی انتخاب حزب،  حزب را فارغ 
از منطقه و در ســطح ملی انتخــاب می کنند. به این ترتیب، 
انتخاب شــهروندان از یک بُعد دیگر نیز قابل تقسیم است: 
در ستون اول در سطح منطقه ای انتخاب می کند و در ستون 
دوم در سطح ملی . بدیهی است که به ازای هر نماینده ای که 
وکیل منطقه خود است، نماینده ای نیز از احزاب وجود دارد 
که بیش از نگاه منطقه ای، بــه نگاه ملی می پردازد. این امر 
منجر به آن می شود که در قوانین و مصوبات مجلس، منافع 

ملی بیش از منافع حوزه انتخاباتی مورد توجه قرار گیرد.
افراد کاندیدا می توانند مستقل یا عضو یک حزب باشند. 
بــه همین دلیل نیز همه نمایندگان بوندســتاگ عضو حزب 
نیستند و برخی از نمایندگان ممکن است به عنوان نمایندگان 

مستقل وارد بوندستاگ شوند و عضو هیچ حزبی نباشند.
از سوی دیگر، احزاب در سطح ملی بر اساس رأی آورده 
مرتب می شــوند و احــزاب رأی آورده بر اســاس رأی خود، 
نمایندگان حزبی شان را معرفی می کنند. به این ترتیب، نیمی 
از نمایندگان مجلس بوندستاگ  که نمایندگان حزبی شناخته 
می شوند، بر حســب نسبت رأی به دســت آمده هر حزب و 

توسط آن حزب معرفی می شوند.
به منظور شناســایی سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس 

باید به موارد زیر توجه داشت.
۱- سازوکار تناســب میان رأی حزب و رأی فرد: به دلیل 
تفکیک رأی فردی از حزبی،  سهم هر حزب از دو طریق قابل 
محاسبه است؛ یک بار سهم اعضا ی آن حزب که توانسته اند 
به عنوان رأی اول حوزه انتخاباتی خود وارد بوندستاگ شوند، 
مبنا قرار می گیرد و از ســوی دیگر، سهم هر حزب بر اساس 

رأیی که از طریق ســتون دوم، یعنی رأی حزبی آورده است. 
به همیــن دلیل در قانون انتخاباتی آلمان ســازوکاری برای 

متناسب کردن این دو سهم در نظر گرفته شده است.
تــا پیش از قانون جدیــد (۲۰۲۳) این تناســب از طریق 
افزایش کرسی های جدید انجام می شد، اما بر اساس قانون 
جدید، این امر از طریق کاهش کرســی ها انجام می شود. به 
منظور تشــریح آنچه در این زمینه اتفاق می افتد، با یک مثال 
فرضی قانون جدید و قدیم مقایسه می شوند. فرض کنید که 
یک حزب بر اساس رأی های دوم (رأی های حزبی) ۲۸ کرسی 
سهم داشته باشد، اما اعضای آن حزب در ۳۰ حوزه انتخابیه 
پیروز شده باشــند. تا پیش از قانون جدید انتخابات، افرادی 
که رأی اول حوزه انتخاباتی خود می شــدند، مســتقیم وارد 
مجلس می شــدند  و به منظور حفظ این نسبت، کرسی های 
جدیدی به مجلس افزوده می شــد. بــه این ترتیب از طریق 
سازوکاری به نام کرسی های اضافی، این عدم  تناسب جبران 
می شد. اما بر اســاس قانون جدید  انتخابات، فقط ۲۸ نفر از 
برندگان حوزه های انتخابیه که بالاتریــن درصد آرا را دارند، 
وارد بوندستاگ می شــوند. به عبارت دیگر به صورت وارونه 
حزبی که افرادش از خودش معتبرتر باشــند، تنبیه می شود، 

در حالی که در گذشته پاداش می گرفت.
در حالت عکس، اگر به حزب ۳۰ کرسی تعلق بگیرد اما 
۲۸ نفر از نامزدهای حوزه های انتخابیه برنده شده باشند، دو 
کرسی باقی مانده توسط لیست حزبی جبران می شود. یعنی 
اگر حزبی معتبرتر از افرادش باشد، می تواند نمایندگانی را از 

طرف خود به مجلس بفرستد.
بــه عبارت دیگر، تــا پیش از قانون جدیــد انتخابات، هر 
کاندیدایی که بیشترین رأی حوزه انتخاباتی خود را می آورد، 
وارد مجلس می شد. اما در قانون جدید این امر مانند گذشته 
نیست؛ کاندیدایی وارد بوندستاگ می شود که هم خودش و 

هم حزبش از سهمیه لازم برخوردار باشند.
۲- ســازوکار حد نصــاب ۵ درصد: نیمــی از نمایندگان 
بوندســتاگ حزبی هســتند، یعنی به صورت غیرمســتقیم 
وارد مجلس می شــوند. مردم به حــزب رأی داده و حزب از 
میــان افراد خود نمایندگانی را معرفی می کند. اما به منظور 
جلوگیری از پراکندگی بیش از حد کرسی ها در پارلمان، یک 
اصل دیگر نیز به سیستم انتخاباتی افزوده شده است؛ احزاب 
بایــد حداقل پنج درصد از آرای دوم در ســطح کشــور را به 
دســت آورند تا حق معرفی نمایندگان خود را در بوندستاگ 

داشته باشند.
ایــن قانــون بــه عنــوان «حــد نصــاب پنــج درصد» 
(Fünf-Prozent-Hürde) شناخته می شود. به عبارت دیگر 
احزاب کوچکــی که نتوانند آرای حداقل پنج درصد از مردم 
کشور را داشته باشند، شایســتگی معرفی نمایندگانی را که 

بتوانند حافظ منافع ملی باشند، ندارند.
طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۲۴، اگر 
حزبی کمتر از پنج درصد رأی دوم داشــته باشد، اما حداقل 
ســه پیروزی در حوزه های انتخابیه کسب کند، می تواند وارد 
بوندستاگ شود. با توجه به این محدودیت، گاهی شهروندان 
تصمیم می گیرند  بــا وجود علاقه به حــزب مطلوب خود، 
حزب دیگری را که آرایی نزدیک تر به او دارند، انتخاب کنند؛ 
چراکه ممکن است شــانس حزب خود را پایین تر ببینند. به 
همین دلیل بسیاری از رأی دهندگان آلمانی، با وجود تمایل  به 

حزب خود، تا آخرین لحظات هنوز رأی حزبی خود را انتخاب 
نکرده اند تا بر اساس نظرســنجی ها به حزبی رأی دهند که 
حداقل پنج درصد رأی را کسب می کند  و رأی آنان در پارلمان 
مورد محاســبه قرار گیرد. بــه این ترتیب نظرســنجی های 

هفتگی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می شود.
در محیــط کوچک تر، فرد انتخاب می شــود؛ چون قابل 
شناسایی است و صلاحیت او بر اساس ادراک جمعی بررسی 
می شود. اما در محیط بزرگ تر، نیاز به سازمان (حزب) است 
و نمی توان به فرد به تنهایی اعتماد کرد. حزب به عنوان یک 
ســازمان، نوعی از اعتماد جمعــی را نمایندگی می کند. این 
وابستگی متقابل میان محیط کوچک تر و بزرگ تر، نوعی مهار 
دوگانــه ایجاد می کند که در آن ســازمان یا همان حزب فرد 
را کنترل می کند و افراد نیــز به عنوان نمایندگانی از مردم بر 

سازمان کنترل دارند.
۳-ســازوکار کرســی های اضافی و جبرانی: تــا پیش از 
انتخابات اخیر، تعداد نمایندگان بوندســتاگ ثابت نبود و در 
ســناریوهای مختلفی ممکن بود بیشــتر از ۵۹۸ نفر شــود. 
به عنوان مثــال در انتخابات پیشــین در ســال ۲۰۱۷ تعداد 
نمایندگان به ۷۰۹ نفر رســید. این افزایش نیز بر اساس یک 
سیســتم دقیق و پیچیده است. این سیســتم را «کرسی های 
اضافــی» (Überhangmandate) و «کرســی های جبرانی» 

(Ausgleichsmandate) می نامند:
  «کرســی های اضافی»: کرســی های اضافــی زمانی 
ایجاد می شــوند که یک حزب در یک ایالت تعداد بیشــتری 
از کرســی های مستقیم نسبت به ســهم خود از کرسی های 
تناســبی به دســت می آورد. برای جبران این عدم تناســب، 
کرسی های جبرانی به سایر احزاب اختصاص داده می شود تا 
تعادل حفظ شود. به عبارت دیگر فرض کنید حزبی ۱۰درصد 
آرا را آورده است و به این ترتیب ۲۰ نماینده حزبی در مجلس 
خواهد داشــت. اما اگر کاندیداهای فــردی این حزب در ۲۵ 
حوزه انتخاباتی نفر برگزیده شــده باشند و این ۲۵ نفر با رأی 
مســتقیم مردم وارد مجلس شده باشــند، لازم است به این 
حزب کرسی های اضافی داده شود و تعداد صندلی های این 
حزب کــه ۲۰ عدد بود، به ۲۵ کرســی افزایش می یابد و به 
این ترتیب پنج «کرسی اضافی» به نمایندگان این حزب و کل 

نمایندگان مجلس افزوده می شود.
  «کرسی های جبرانی»: در صورتی که به حزبی کرسی 

اضافی داده شــود، باید با همان تناســب نیز به سایر احزاب 
همین تعداد کرسی داده شــود تا تعادل مجدد برقرار شود. 
به این ترتیــب اگر به همان مثال قبلــی برگردیم، اگر حزب 
فرضی پنج کرســی اضافی کســب کرده  و کرســی هایش از 
۲۰ به ۲۵ افزایش یافته باشد، در حقیقت مانند آن است که 
کرسی هایش ۲۵ درصد (پنج کرسی از ۲۰ کرسی معادل ۲۵ 
درصد) افزایش یافته است و به همین دلیل کرسی های همه 

احزاب عضو پارلمان به همان نسبت افزایش می یابد.
۴-انتخاب نامزدهای فهرست حزبی: فهرست نمایندگان 
احزاب برای انتخابات بوندستاگ معمولا از طریق فرایندهای 
داخلی حزب انتخاب می شــود. احزاب معمولا کنفرانس ها 
یا کنگره های حزبی برگــزار می کنند که در آن اعضای حزب 
به نامزدهای فهرســت رأی می دهند. این انتخابات داخلی 
می تواند در ســطح محلی، ایالتی یا ملی برگزار شــود. پس 
از انتخابات داخلی، فهرســت نهایی نامزدها توســط هیئت 
اجرائی حزب تأیید می شــود. ترتیب نامزدها در فهرست نیز 
مهم است؛ زیرا نامزدهای بالاتر در فهرست شانس بیشتری 

برای انتخاب شدن دارند.
برخی احزاب در آلمان از رأی گیری آنلاین برای انتخابات 
داخلی خود اســتفاده می کنند. ایــن روش به اعضای حزب 
اجــازه می دهد تا به صورت آنلایــن و از راه دور در انتخابات 
شرکت کنند. رأی گیری آنلاین می تواند مزایایی مانند افزایش 
مشــارکت، کاهش هزینه ها و تســریع در اعلام نتایج داشته 
باشد. با این حال، استفاده از رأی گیری آنلاین نیازمند تضمین 
امنیــت و صحت انتخابات اســت تا از تقلب و دســتکاری 

جلوگیری شود.

درس آموزی هایی از سیستم انتخاباتی
سیستم انتخاباتی آلمان را می توان سیستمی دانست که 
بر پایه انگاره هایی بســیاری کلیدی شکل  گرفته و رشد کرده 
است. اما شــاید مهم ترین ویژگی آن را سیستمی برای ایجاد 
«تــوازن و تعادل» در قدرت دانســت. این توازن و تعادل که 
کلید اصلی توســعه یک جامعه اســت، همان چیزی است 
کــه برنده نوبل اقتصاد آن را در قالب مفهوم «دالان باریک» 
صورت بندی کرده اســت. در حقیقت این سیستم رأی دهی 
تلاشــی اســت تا از روش های مختلفی قــدرت جامعه در 
برابر قدرت حکومت حفظ شــود. در حقیقت این سیســتم 

رأی دهی تلاش آلمانی ها بوده است تا دموکراسی خود را از 
شر خطراتی که در طول دوران توسعه خود داشته اند، حفظ 

کنند. مهم ترین توازن ها و مکانیسم های آن عبارت اند از:
  توازن میان فرد سیاست مدار و سازمان سیاسی: حزب 
به عنوان یک ســاختار جمعی سیاســی بیش از افراد قدرت 
شــکل دهی به سیاســت و آینده را دارد. اما واگذاری کامل 
امــور به احزاب و نادیده گرفتن افراد نیز می تواند به ســرعت 
منجر به فاصله گیری احزاب از مردم می شــود. این ساختار 
رأی دهی تلاشی کم نظیر برای ایجاد توازن میان فرد و ساختار 
است. اهمیت حزب به نحوی است که در سال جاری تعداد 
کاندیداهای مســتقل کم شــده اســت. طبق گزارش رئیس 
کمیســیون انتخابات فدرال آلمان، تعداد نامزدهای مستقل 
(بدون وابســتگی حزبی) در انتخابات بوندستاگ ۲۳ فوریه 
۲۰۲۵ به طور قابل توجهی کاهش یافته اســت؛ در انتخابات 
قبلی، ۱۹۷ نفر به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده بودند، اما 
ایــن تعداد اکنون به ۶۲ نفر کاهش یافته اســت. تنوع بالای 
احــزاب از یک ســو و نقش آفرینی بزرگ احزاب که اساســا 
به صــورت فردی امکان پذیر نیســت، تمایل بــه کار جمعی 

سیاسی در قالب احزاب سیاسی را افزایش داده است.
  توازن میــان احزاب کوچک و بــزرگ: همان طور که 
تعداد کم احزاب در یک کشور منجر به کاهش تنوع انتخاب 
و افزایش انحصار قدرت می شود، از سوی دیگر تعدد بالای 
احزاب در یک کشــور نیز امکان شکل گیری نیروهای سیاسی 
قدرتمنــد را کاهش می دهــد. به همین دلیل در سیســتم 
انتخاباتی آلمان، ســازوکار پنج درصد ایجاد شده است تا بر 
اساس آن از تعدد احزاب بســیار کوچک جلوگیری شود. از 
ســوی دیگر از طریق سازوکار کرســی جبرانی، از حذف یک 

حزب در برابر احزاب قدرتمندتر جلوگیری کند.
  توازن میان منافــع ملی و منافع منطقه ای: نمایندگان 
مجلــس اغلب وکیل و صدای مردم حــوزه انتخاباتی خود 
هستند. اغلب تصمیم گیری ها، مانند بودجه ریزی، تعارضی 
میان ایــن دو نقش اســت. نماینــدگان مجلس بــه دلیل 
پاسخ گویی به موکلان شــان در حوزه انتخاباتی خود، اغلب 
منافــع منطقه ای و محلی خــود را بر منافــع ملی ترجیح 
می دهند. اما در سیســتم آلمان بــه ازای نمایندگان محلی، 
نمایندگانــی حزبی وجــود دارند که منافع ملــی را پیگیری 

می کنند تا از این ضعف نیز جلوگیری شود.

انتخابات ۲۰۲۵ آلمان امروز ۲۳ فوریه برگزار می شود و 
نظرسنجی ها نشان می دهند که رقابت بسیار نزدیکی میان 
احزاب مختلف وجود دارد. به صورت عمومی و بر اساس 
میانگین این نظرسنجی ها می توان درصد هر یک از احزاب 

را به این گونه برآورد کرد:
 CDU/CSU) (Christlich) دموکرات مســیحی  حزب 
Demokratische Union Deutschlands/Christlich-

Soziale Union in Bayern)  حدود ۳۰ درصد
 AfD) (Alternative für) حــزب آلترناتیو برای آلمــان 

Deutschland)  حدود ۲۱ درصد
(SPD) سوســیال دموکرات   حــزب 
 (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)  حــدود 

۱۶ درصد
  (Die Grünen/۹۰ Grüne) (Bündnis) حزب ســبزها  

حدود ۱۴ درصد
 حزب چپ (Die Linke)  حدود ۶ درصد

(BSW) واگنکنشــت  ســارا  اتحــاد  حــزب 
 (Bündnis Sahra Wagenknecht)  حدود ۵ درصد

(FDP) آزاد  دموکــرات   حــزب 
 (Freie Demokratische Partei)  حدود ۴ درصد.

سناریوهایی برای دولت ائتلافی آینده
با توجه به نتایج نظرســنجی ها، هیچ حزبی به تنهایی 
قــادر به کســب اکثریت مطلق نیســت؛ بنابراین تشــکیل 
دولــت ائتلافی اجتناب ناپذیر خواهد بــود. در زیر به برخی 

از سناریوهای محتمل برای تشکیل ائتلاف اشاره می کنیم:
۱. ائتــلاف بــزرگ (Große Koalition): ایــن ائتلاف 
شــامل حــزب دموکرات مســیحی (CDU/CSU) و حزب 
سوســیال دموکرات (SPD) اســت. این دو حزب در گذشته 
نیز چندیــن بار با هم ائتلاف کرده اند و این ســناریو یکی از 
سناریوهای محتمل  است. این ائتلاف در گذشته نیز توسط 
مرکل تشکیل شده است. با توجه به اینکه احزاب دموکرات 
هیچ کدام حاضر به تشــکیل ائتلاف با AFD نیستند و توجه 
به اینکه احتمالا بر اساس قانون جدید انتخابات، این حزب 
احتمــالا ۲۵ درصــد از کرســی های بوندســتاگ را پس از 
اعمال سازوکارهای مختلف  کسب می کند، شانس تشکیل 
ایــن ائتلاف بالا می رود. دلیل دیگر هم شــانس پایین ورود 
احزابی مانند BSW و FDP به مجلس اســت؛ چرا که آنان 
در وضعیت شــکننده پنج درصد هســتند و اگر نتوانند این 
حد نصاب را کسب کنند، شــانس ائتلاف بزرگ بالا می رود. 
هرچند تشکیل چنین ائتلافی به سادگی امکان پذیر نیست و 
سیاست مداری با مشروعیت بالا مانند مرکل از عهده چنین 
ائتلافی برمی آمد. این ائتلاف می تواند به ثبات سیاسی کمک 
کند، اما ممکن است به دلیل اختلافات بر سر سیاست های 

اقتصادی و مهاجرتی، با چالش هایی مواجه شود.
۲. ائتلاف جامائیکا (Jamaika-Koalition): این ائتلاف 

شــامل حــزب دموکرات مســیحی (CDU/CSU)، حزب 
ســبزها (Grüne) و حــزب دموکرات آزاد (FDP) اســت. 
ایــن ائتلاف به دلیل رنگ های احزاب شــرکت کننده، به نام 
جامائیکا شــناخته می شــود. با توجه به مرزی بودن ورود 
حزب دموکرات آزاد (FDP)، شــانس تشــکیل این ائتلاف 

پایین اســت، اما در صــورت ورود این حــزب، احتمال این 
ســناریو بســیار افزایش می یابد. رؤیای بلندپروازانه چنین 
ائتلافی، توازن میان سیاست های محیط زیستی، اقتصادی و 
اجتماعی است که می تواند رؤیایی جذاب باشد. بااین حال، 
نگاه واقع گرایانه یادآور آن است که اختلافات داخلی میان 

احزاب می توانــد به چالش هایی جدی منجر شــود و این 
ائتلاف را به سمت شکنندگی ببرد.

این   :(Ampelkoalition) ۳. ائتلاف چراغ راهنمایــی
ائتلاف شامل حزب سوسیال دموکرات (SPD)، حزب سبزها 
(Grüne) و حزب دموکرات آزاد (FDP) اســت. این ائتلاف 
 (Olaf Scholz) در دولت پیشــین به رهبری اولاف شــولتز
شــکل گرفت، اما به دلیل اختلافات داخلی فروپاشید. این 
ائتلاف شانسی برای احیا در انتخابات آینده ندارد. هم رأی 
حزب سوسیال دموکرات (SPD)  کاهش یافته است و هم از 
سوی دیگر حزب دموکرات آزاد (FDP) شانس پایینی برای 
ورود به بوندستاگ دارد. این سناریو را می توان تا حد زیادی 

غیرمحتمل دانست.
۴. ائتلاف کیوی (Kiwi-Koalition): این ائتلاف شامل 
حزب دموکرات مســیحی (CDU/CSU) و حزب ســبزها 
(Grüne) اســت. این ائتــلاف به دلیل رنگ هــای احزاب 
شــرکت کننده، به نام «کیوی» شناخته می شود، اما احتمال 
تشکیل آن کمتر است. با توجه به افزایش رأی هر دو حزب 
و روند رو به افزایش این ائتلاف شانس بالایی دارد. هرچند 
هنوز در نظرسنجی ها مجموع رأی این دو حزب به میزانی 
که یک دولت ائتلافی تشــکیل دهند نرســیده است، اما در 
صورتی که چنین امکانی وجود داشــته باشــد، شانس این 

ائتلاف بسیار بالاست و حتی از شکل گیری ائتلاف بزرگ هم 
می تواند بالاتر باشد؛ چرا که مرتس و CDU ائتلاف با رقیب 
قدیمی و بزرگ خود  یعنی SPD را بســیار سخت و شکننده 
برآورد می کنند. در این سناریو نیز آرزوی بلندپروازانه همان 
توازن میان سیاست های محیط زیستی و اقتصادی است، اما 
در واقعیت احتمال تشــکیل آن کم است و دولت ائتلافی 
می توانــد بر اســاس اختلافــات داخلی میــان احزاب به 

چالش هایی جدی منجر شود.
۵. ائتــلاف کنیــا (Kenya-Koalition): ایــن ائتلاف 
شــامل حــزب دموکرات مســیحی (CDU/CSU)، حزب 
سوســیال دموکرات (SPD) و حزب سبزها (Grüne) است. 
ایــن ائتلاف به دلیل رنگ های احزاب شــرکت کننده، به نام 
«کنیا» شــناخته می شود. این ائتلاف نیز با توجه به رأی این 
سه حزب، کمی بیش از نیاز است. در حقیقت CDU ممکن 
اســت با هر کدام از دو حزب دیگر بــه حد نصاب لازم برای 
تشکیل دولت برسد و نیازی به شکل دهی یک ائتلاف بزرگ 

نداشته باشد.
انتخابــات ۲۰۲۵ آلمــان با رقابت شــدید میان احزاب 
مختلــف و احتمال تشــکیل دولت ائتلافی همراه اســت. 
ســناریوهای مختلفی برای تشــکیل ائتلاف وجود دارد که 
هر کدام می تواند به چالش ها و فرصت های مختلفی منجر 
شود. با توجه به وضعیت فعلی نظرسنجی ها، هیچ حزبی 
به تنهایی قادر به کســب اکثریت مطلق نیســت و بنابراین 
همکاری و توافق میان احزاب مختلف برای تشکیل دولت 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

سیستم انتخاباتی آلمان؛  ساختار و فرایندها

وضعیت فعلی انتخابات ۲۰۲۵ آلمان

دولــت آلمان تا نوامبر ۲۰۲۴ یــک دولت ائتلافی به رهبری 
اولاف شــولتز (Olaf Scholz) بــود که به نــام «ائتلاف چراغ 
راهنمایی» (Ampelkoalition) معروف بود و شامل سه حزب 

اصلی زیر بود:
 SPD) (Sozialdemokratische) حزب سوسیال دموکرات 

(Partei Deutschlands
(Grüne) (Bündnis 90/Die Grünen) حزب سبزها 

 FDP) (Freie Demokratische) حــزب دموکــرات آزاد 
.(Partei

چگونگی سقوط دولت
این دولت به  دلیل اختلافات داخلی و فشــارهای اقتصادی 

دچار بحران شــد. در تاریخ ششــم نوامبر ۲۰۲۴، اولاف شولتز، 
صدراعظم آلمان، کریســتیان لیندنر، وزیر دارایی را از ســمتش 
برکنــار کرد. این اقــدام پس از اختلافات مــداوم درون ائتلاف 
سه گانه (SPD، FDP و ســبزها) درباره سیاست های اقتصادی 
صورت گرفت. شــولتس در بیانیه ای تأکید کرد که برای گرفتن 
تصمیمات لازم برای کشــور، وجود یک دولت توانمند ضروری 
اســت. در پی این برکناری، حزب دموکــرات آزاد (FDP) تمام 
وزیران خود را از دولت خارج کرد که منجر به شکســت ائتلاف 

ســه گانه شــد. پس از آن، حزب سوســیال دموکرات (SPD) و 
حزب سبزها یک دولت اقلیت تشکیل دادند.

در تاریخ ۱۶ دســامبر ۲۰۲۴، شــولتز درخواست رأی اعتماد 
مجدد را برای دولت خود در بوندســتاگ مطرح کرد که موفق 
به کســب رأی اعتماد نشد. در نتیجه انتخابات زودهنگام برای 
۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برنامه ریزی شد. این برکناری و شکست ائتلاف، 
یک نقطه عطف مهم در سیاســت آلمان بــود که به انتخابات 

زودهنگام منجر شد.

شکننده بودن دولت های ائتلافی
دولت های ائتلافی به دلیل نیاز به توافق و همکاری میان 
احزاب مختلف، معمولا شکننده هستند. اختلافات داخلی و 
تضــاد منافع میان احزاب مختلف می تواند به ســرعت منجر 
به فروپاشی دولت شود. در دولت شولتز نیز اختلافات بر سر 
سیاســت های اقتصادی و بودجه ای باعث شد ائتلاف نتواند 
به طور مؤثر عمل کند و در نهایت فروپاشــید. در تاریخ آلمان، 
دولت هــای ائتلافی دیگری نیز به دلیــل اختلافات داخلی و 

فشارهای سیاسی سقوط کرده اند؛ برای مثال، دولت هلموت 
کوهــل (Helmut Kohl) در دهه ۱۹۹۰ بــه دلیل اختلافات 
داخلــی و بحران اقتصادی دچار فروپاشــی شــد. همچنین 
دولت گرهارد شــرودر (Gerhard Schröder) در سال ۲۰۰۵ 
بــه دلیل اختلافات بر ســر اصلاحات اقتصــادی و اجتماعی 

سقوط کرد.
پس از فروپاشی دولت شولتز، او از پارلمان درخواست رأی 
اعتماد کرد که با شکســت مواجه شد. این امر منجر به انحلال 
پارلمان توســط رئیس جمهور آلمان، فرانک والتر اشــتاین مایر 
(Frank-Walter Steinmeier) و برگزاری انتخابات زودهنگام 
شد؛ انتخابات جدیدی که قرار است در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵ برگزار 

شود.

چگونگی سقوط دولت شولتز


